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  يدهكچ
وري و تحقــق ارايي و بهرهكنان، و در نتيجه، افزايش كاركهاي نندة سلامت فعاليتكدر سازمان، تأمين» نترلك«وجود 

نــدارد.  يينترل دروني ضمانت اجراكلازم است، اما بدون  ياركه كبيروني افراد با وجود اين نترلكاهداف سازماني است. 
هاي خود، اقدام به رفتار در جهت اهداف ســازماني ه در آن، فرد با توجه به باورها و ارزشكاي است شيوه» نترليكخود«

ند تا كه بر اثر آن، انسان از خود در برابر خداوند سبحان به شدت مراقبت ميكاي نفساني است هكنيز مل» تقوا«ند. كمي
» نترليكخود«آوري شده، مفهوم جمع» ايتابخانهك«هاي آن با روش ادهه دكنشود. در اين تحقيق،  يدچار لغزش رفتار

گانة نفــس، يعنــي شده است. با توجه به ابعــاد ســه يهاي انگيزشي و ابعاد اصلي نفس انسان بررسو نيز نظريه» تقوا«و 
ست. تجربه نيز هاي در آنر افراد، تقويت تقواي الهنترلي دكهاي ايجاد و تثبيت خودي از راهكي» قدرت«و » ميل«، »علم«

دانــد. ه از تقواي الهي برخوردار است بيش از ديگران خود را مقيدّ به انجام وظايف ســازماني مــيكند انساني كتأييد مي
بندي به انجام وظايف سازماني، تقويت تقواي ديني در ايشان نان براي پايكاركردن كنترل كهاي خودي از راهكرو، يازاين
  است.

  نترلي، انگيزش.ك، تقوا، خودنترلك: هاليدواژهك
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  مقدمه

 ،لــيكطور بــه نان اســت.كاركرد كنترل بر عملكنظارت و  ،ترين وظايف مديران در سازماني از مهمكي
گرچــه وجــود . گيردمي صورت »دروني نترلك« و »بيروني نترلك« طريق دو از مجموعه هر افراد نترلك

 نترليكخــود مشــوقّ يوقت تا سازمان در نترلك نظام اما و ضروري است، هاي بيروني امري لازمنظارت
 نتــرلك ايعــده اذعــان به هكبل ،)106 ، ص2004، شرمرهورن( بود نخواهد مؤثر نترلك نظام كي نباشد
   .دهدمي يلكتش را بيروني نترلك اساس دروني

تواننــد هايي مــياز چه راه ،هاه مديران در سازمانكته است كآنچه در اينجا حائز اهميت است اين ن
  ؟نندكنهادينه آن را خود ايجاد و  ،نترلي را در افراد سازمانكخود

 ةانگيــز اري،كخويشتن سازمان، و فرد هايهدف عواملي از جمله تلفيق ،در برخي از منابع مديريتي
ر كنترلي در افراد ذكاري براي ايجاد خودك وجدان و ملي احساسات ،هاارزش راسي،كادهو طلبي،توفيق

عواملي نظيــر  ،اسلامي منابع از ) همچنين با استفاده153- 150، ص 1382، و پيروز (خدمتي شده است
نان بيان شده اســت كارك رفاه ةتوسع و تأمين و نيروها گزينش اسلامي، هايارزش ترويج ،ايمان تقويت

  )397- 392، ص 1383(پيروز، 
نتــرل درونــي يــا ك بــودن مــيك متركانسان،  وجودي ساختار دقيق فهم يهمچون دشوار لاتيكمش
سبب گشته است تا اين نــوع  ،نترل بيرونيكدر مقايسه با  »نترليكخود«نترلي، و نوپا بودن مبحث كخود

 ةزمين در يپژوهش رسدمي نظر به رو،گيرد. ازاين قرار مديريت ةحوز انديشمنداننظر مطمح متركنترل ك
از منظــر ژه يوبــه ســازمان در نترليكخــود تثبيــت و تقويت جهت در عملي يارهاكراه آوردن دست به

  .است نيازبه شدت اسلام 
ه فــرد داراي كنيرويي دروني است  »تقوا«ا است. »تقو«مفهوم  ،ليدي در علم اخلاقكي از مفاهيم كي
نفساني، انسان باتقوا ه كاين مل ةند. در نتيجكاز خود در برابر مخالفت با دستورات الهي محافظت مي ،آن

 ،داند طبق اوامر و نواهي الهي گام برداشته، آنچه را مخالف عبوديت حق تعــالي اســتخود را ملزم مي
ه خــود كساني كنسبت به برخوردارند رد بهتري كدهد افراد متقي از عملانجام ندهد. تجربيات نشان مي
  .)1375دانند (نادري قمي، را پايبند دستوارات ديني نمي

نــان كاركه ك ياگونهبه ،نترل دروني در افراد هستندكها به دنبال تقويت نيز سازمان »نترليكخود«در 
به نظــر  ،روخود را ملزم به انجام وظايف سازماني بدانند. ازاين ،هاي بيرونينترلكبدون توجه به وجود 

افــزايش تقــوا در فــرد موجــب ه كــ ياگونهنترلي نوعي رابطه برقرار است، بهكرسد بين تقوا و خودمي
  شود.نترلي در او ميكافزايش خود



  ٥١  نقش تقوا در خودكنترل شدن كاركنان

ه پس از تحليل مفهوم تقوا و نيــز مفهــوم كآن است  ،در اين تحقيقشده هاي انجام هدف از بررسي
اي وجــود دارد يــا نــه؟ رابطــهن دو مفهــوم يــاه آيا بين كدر سازمان، به اين نتيجه برسيم  »نترليكخود«
نترل شــدن ايشــان در ســازمان را كموجبــات خــود ،نانكاركافزايش تقوا در ان با تويا ميه آك ياگونهبه

بتوان از  ،مدار در آنها مشغول فعاليت هستندنان دينكاركه كهايي در سازمان ،د، تا از اين طريقركفراهم 
  ؟ردكنترل شدن ايشان كخودبه ي كمك ،راه تأثيرگذاري بر مبادي تقوا

  روش تحقيق

  آوري شده است.جمع »ايتابخانهك« روش از استفاده با آن هايداده و بوده ايتوسعه تحقيق، اين

  نترليكخود

به منظور  ،هاي خودو خواسته هاعواطف، رفتار نترلكدر شخص  توانايي :عبارت است از »نترليكخود«
 هــايو تنبيه هاپاداش برخي از احتمال،به ها. برخي تنبيه اجتناب از و يا هابرخي پاداش به دست آوردن

آنهــا را  و يــاگــردد، يمهــاي بزرگتــر ها يا تنبيهپاداش مانع ،افتنداتفاق مي وتاه مدتكه در ك ،تركوچك
عــاملي  نترليكشــود. خــودناميده مي »خودتنظيمي« شناسيروان در »نترليكخود«گاهي . دهداهش ميك

 توانده ميك عواطفي ياها انگيزه از و بدبه اهداف سازماني دست يا ،آن ةاست تا به وسيل حياتي در رفتار
  .)2013ت، ياشم مپانو ويت( دينماند اجتناب كرفتار منفي را اثبات 

ه از طريق ديگران يا محــيط كدر برابر تأثيراتي شخص  هكنترل بر رفتار است كنوعي  »نترليكخود«
  )190- 178، ص 1983توماس،( ندكاعمال مي خود رفتار شود، بربر او اعمال مي

عامــل  كه تحــت نظــارت يــكه بدون آنكحالتي است در درون افراد  »نترليكخود« :برخي معتقدند
  )106، ص 1367(الواني،  دهندوظايف سازماني خود را به خوبي انجام مي ،خارجي قرار داشته باشند

هــا و افراد بدون وجــود مراقبــته كمراقبتي دروني است  »نترليكخود«در تعريفي ديگر آمده است: 
 كنند و رفتارهاي غيرقانوني را در ســازمان تــركهاي خارجي، اقدام به انجام وظايف سازماني مينترلك

  )144، ص 1382، و پيروز نمايند (خدمتيمي
هــاي نتــرلكنظــر از وجــود ه صــرفكنان كاركحالتي است در درون  »نترليكخود«مراد از  ،بنابراين

  ند.كايشان را وادار به انجام وظايف سازماني مي ،مانخارجي در ساز

  هاي مديريتدر سير نظريه »خودكنترلي«

هاي رهبــري، در موضــوع ،هاي رفتــاري مــديريتنظريــهويژه به مديريت وهاي هريك از نظريهاصولاً 

٥٢      ، ١٣٩٤بهار و تابستان ، ١٠، پياپي دومسال چهارم، شماره 

. منشــأ ايــن دنــنگــرش خــاص خــود را دار ،سازمانو مسائل مطرح شده در مباحث فرهنگ  ،انگيزش
انســان و مســائل مربــوط بــه آن ويژه به توان در نوع نگاه هر نظريه به هستي وها را مياختلاف نگرش

هاي و نظريــه هــاعنوان يــك ديــن بــر روي دانشهترين تأثيري هم كه اسلام بمهم ،در حقيقتدانست. 
در ايــن  شــده همين نظام ارزشــي و مبــاني فكــري مطــرح سويتواند داشته باشد از ميموجود در آن 

تــب بــه انســان و كم كبررســي نــوع نگــاه يــ ،روازايــن). 262الف، ص  1385(مصباح،  هاستنظريه
  تب باشد.كنترل و نظارت پذيرفته شده در آن مكتواند بيانگر نظام هاي او ميويژگي

ه بــا كــدهــد ه در ذيل به برخي از آنها اشاره شده است، نشــان مــيكهاي مديريت، بررسي سير نظريه
نترلي تغييــر كهاي بيروني به سوي خــودنترلكنترل و نظارت در سازمان از كها، پيشرفت و اتقان اين نظريه

  شود.ها اشاره مييافته است. اين تنها به سبب نوع نگاه، به انسان است. در ذيل، به بيان برخي از اين نظريه
 ة، نظريــ»مــديريت علمــي« ةنظري( كلاسيكتب كهاي مربوط به مهاي مديريت، نظريهدر بين نظريه

) مبتني بر مفروضاتي از قبيل سازمان رسمي، اصــول عــام ثابــت و انســان »راسيكبورو« ة، نظري»اداري«
ديگــر  :عبــارت اســت از كلاسيكهاي نترل مورد نظر در نظريهكاقتصادي است. با توجه به اين اصول، 

نان توسط مديران و سازمان شــده اســت. كاركنترل كيد فراواني بر كتأ ،هادر اين نظريهرو، نياازنترلي، ك
نــان در كاركنتــرل رفتــار كبيني و به منظور پيش كلاسيكهاي طراحي نظريه ،) در واقع1385(سجادي، 

نان افــزايش كاركنترل كتوانايي مديريت براي نظارت و  ،هادر اين نظريه ،يرونيبدسازمان بوده است. 
  .)2012ب و بشارتارايزيافته است (

تــرين هــاي مــالي مهمه پاداشكپرورند ها موجوداتي ذاتاً تنبل و تنها، انسانكلاسيكاز ديدگاه 
ه بيشــترين كــدهنــد را انجــام مــي ياركــ ن سبب،يرود. به همميشمار به عامل در برانگيختگي آنها

هاي منطقي است، و هدفاصولاً احساسات فردي غير قدند:تدرآمد را براي آنان داشته باشد. آنها مع
هاي مــالي در اختيــار گر، چون پاداشيد يهاي سازمان در تضاد است. از سوطبيعي انسان با هدف

ه هــيچ اراده و اختيــاري از خــود كــشــود سازمان است، فرد در سازمان به صورت عاملي تلقي مي
  ).33، ص 1374، و مقدس پورندارد (صادق

عقلاني اقتصــادي صــرف  يه انسان موجودكاند بيان داشته» روابط انساني«تب كردازان مپنظريه
تــوان از طريــق ست. بنابراين، انگيــزش افــراد را مــيوفاكه موجودي اجتماعي يا خودشكنيست، بل

وفايي افــزايش داد. در واقــع، طرفــداران روابــط انســاني توجــه كنيازهاي اجتماعي و يا نياز خودش
انــد. ردهكــار در گروه معطــوف كهاي غيررسمي ار و جنبهكنان، محيط اجتماعي كاركبه بيشتري را 
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پــردازد و بــه جــاي نــان مــيكارك، مدير بــه تشــويق و حمايــت »روابط انساني«تب كبنابراين، در م
نــان را كاركوفايي، انگيــزش كنيازهاي اجتماعي، تعلق و خودش يهاي بيروني، از طريق ارضانترلك

  ).82-81، ص 1374ل، كدهد (افزايش مي
مطــرح شــد،  1954در ســال  ركــپيتــر دراه اولين بار توســط ك ،»مديريت بر مبناي هدف« ةدر نظري

نترل افــراد در كه به جاي كبه دنبال آن بود  ،خودكنترلي. اين نظريه در واقع :عملاً عبارت بود از »كنترل«
ين اهداف واحد خــود و پــذيرش مســئوليت لازم ت فعال در تعيكآنان را از طريق مشار ةسازمان، انگيز

  .)195، ص 1389ا، كند (خانكبراي رسيدن به اين اهداف تقويت 
نــان از كاركنتــرل كمــديريتي، بــراي  كدر سب گريگور، كداگلاس م» Yو   Xانگيزشي«طبق نظرية 

ه بــين كــشود. در اين نظريــه، بنــابر تفــاوتي استفاده مي» نترل بيرونيك«به جاي » نترل درونيكار كسازو
رهبــري متفــاوت  كها وجود دارد ســبدر انگيزش به انسان Yها و نظريه در انگيزش به انسان Xنظرية 

وشش و بيزار از تنبيه و نظارت بــر آنهــا كار و كناپذير، فراري از ها مسئوليتانسان ،Xشود. در نظريهمي
ار و كــپذير، مشتاق ها مسئوليت، انسانYشوند. در مقابل، در نظرية ميهستند و بيشتر با پول برانگيخته 

رو، نيــانتــرل شــوند. ازكدهنــد از درون هاي بيروني، ترجيح مينترلكجاي تلاش و خلاق هستند و به
نــد و از طريــق آن كدهــي در افــراد اســتفاده مــينترلي و خودجهــتك، از نيروي خودYمدير در نظرية 

  ).33- 30، ص 1390، و صيف انگيزاند (سرمدياد را برميهاي افرانگيزه
رد. در كاشاره  اباندوريادگيري اجتماعي  ةتوان به نظريمي ،هاي ديگر در اين زمينهترين نظريهاز مهم
ه كــشــود يــد مــيكه شناخت ناشي از الگو قراردادن رفتــار ديگــران در اجتمــاع اســت، تأك ،اين نظريه

ه پس از مواجهه بــا اجتمــاع و تــأثير و تــأثر متقابــل بــين رفتــار و كحالتي است در افراد  »نترليكخود«
 توانــدمي شرطي به انسان ،نظريه اين اساس برآيد. فراگردهاي شناختي فرد و محيط اجتماعي پديد مي

 را آن ،تنبيــه و تشــويق ابزار از استفاده با ،ثانيا و ،سازد روشمند را آن ،لاًاو هك ندك نترلك را رفتارش
 و شــناختيي فراگردهــا بتواند كه ندك نترلك را خود تواندمي زماني انسان ،ديگر عبارت به ند.ك تقويت
  )83- 81 ص ،1385رضائيان، ( درآورد خودكنترل  تحت را خود محيط

نتــرل از كبردن به حقيقت او بيشتر منعطف شده نظران به انسان و پيتوجه صاحب قدرهر ،بنابراين
ه كــ گونــهرســد همانبه نظــر مــي ،رول داده است. ازاينكحالت بيروني بيشتر به حالت دروني تغيير ش

موضــوع و محــل عنوان بــه - شف حقايق وجودي انسان كنترلي، ك ةبهترين راه براي يافتن بهترين شيو
خب در ســازمان نترل منتكردن نوع كهاي نهادينه است، بهترين شيوه براي يافتن راه –نترل در سازمان ك

  نيز از راه شناخت دقيق انسان و ابعاد وجودي اوست.

٥٤      ، ١٣٩٤بهار و تابستان ، ١٠، پياپي دومسال چهارم، شماره 

  انگيزشي هاينظريه

ه چگونــه افــراد را كــگــردد مينترلي در افراد، به اين بحث بركهاي ايجاد و تثبيت خودراه ةبحث دربار
اين بحث ارتبــاط  ،رونند. ازاينكنترل كخود را  ،يه بر نيروهاي دروني خويشكبرانگيزانيم تا بتوانند با ت
شايســته  ،ه در مباحث رفتار سازماني مطــرح اســت. بنــابراينكدارد هاي انگيزشي زيادي با بحث نظريه

  .مينك خود را مطرح مقبول هاي انگيزشي و نظريهانواع نظريه ،است در اينجا
رايي آنها اكنان و افزايش كاركهاي انگيزشي زيادي طي ساليان متمادي براي توجيه علل رفتار نظريه

تــري لــيكهــاي هــا را در دســتهانــد ايــن نظريــهردهكمطرح شده است. دانشمندان علم مديريت سعي 
طور بــه اســت ه در اين زمينه صورت گرفتــهكهاي متفاوتي بندير دستهكبه ذ ،نند. در اينجاكبندي طبقه

  :نيمكخلاصه اشاره مي
  لي به شرح زير جاي داد:كوان در سه دسته تهاي انگيزشي را مينظريه ةاي عقيده دارند همعده

  ؛للندك كمو  هرزبرگ، مازلوهاي مانند نظريه ؛هاي مبتني بر نيازهاي انساننظريهـ 
  ؛آرگريسو  ريگورك كمهاي مانند نظريه ؛هاي مبتني بر ماهيت انساننظريهـ 
  .)160، ص 1389ا، ك(خان لاولرو  پورترو  ورومهاي مانند نظريه ؛هاي مبتني بر انتظار انساننظريهـ 

و  »زاهاي بــروننظريه«ه يعني ،عمد ةهاي انگيزشي را در دو طبقنظريه دونا تامپسونو  تزلكريموند 
 ،»تقويــت« ،»هــدف« ،»مشــوق« انگيزه يا نيــاز، ةدهند. به نظر اين دو، نظريا جاي مي»زهاي دروننظريه«
، و در هســتندزا هاي بــروناز جمله نظريه »سيستم اجتماعي«و  »گروه و هنجار« ،»منابع انساني و مادي«

و  ،قصد يا هدف ،»نگرش«، »برابري«، »جذابيت«و  »انتظار«، »برانگيختگي« ةهايي نظير نظرينظريه ،مقابل
  .)23- 20، ص 1373(نايلي، هستند زا هاي دورناز جمله نظريه »ارآمديكاسناد يا خود« ةنظري

  اساس ديدگاه رفتاري و شناختي است. هاي انگيزشي بربندي نظريهطبقهبندي سوم طبقه
ه رفتار موجود زنده تابعي از پيامدهاي رفتاري خــود كشود اين فرض مطرح مي ،در ديدگاه رفتاري

 ،شود. بــه عبــارت ديگــرهاي ذهني ناديده گرفته ميست، اما علت رفتار وي در محيط است و پديدهاو
دهد. در اين داند و مبناي رفتارهاي انگيزشي را به محيط نسبت ميار را آموختني ميديدگاه رفتاري رفت

و اگر تنبيه به دنبال داشته باشد گردد يمرار كشود (تقويت مثبت) تمواجهه ه با پاداش كرفتاري  ،ديدگاه
  )22، ص 1373رود (نايلي، (تقويت منفي) از ميان مي

هــر  ةرا دربار ه آنكشود يمطرح مصر به فردي از انگيزش الگوي منح ،نخستين نظرات انگيزشدر 
  :ها عبارتند ازدانند. اين ديدگاهارمند و در هر موقعيتي قابل صدق ميكارگر و ك
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 ةدهندلكابزار شعنوان به هنر مديريت ،تيلور كفردريسنتي انگيزش  يالگودر  :سنتي يالگو الف.
ارايي كاساس مهارت بيشتر و توليد  عامل انگيزش صرفاً برو شود يمارگران ملاحظه كمديران و  ةرابط

تنهــا را پــاداش مــادي  تيلــور. شــوديم يدكأتنيز تشويق و تنبيه  ، برديگر يسواز  .شودميبيشتر دانسته 
  .)380، ص 1373 ،گهرو سامان دانست (ايران نژاد پاريزيارايي ميكبراي توليد  كمحرّ

ها بجــز پــول بــا عوامــل ديگــري نيــز برانگيختــه انسان ،نظريه طبق اين :روابط انساني يالگو ب.
اما رفتار اجتماعي موجب افزايش انگيزه و  ،ددهاهش ميكرا نان كارك ةراري انگيزكارهاي تكند. گردمي
 شــوندار برانگيختــه مــيكــدر پاسخ بــه محــيط  ،موجودات اجتماعيعنوان به شود. افرادمي آنهاارايي ك

 .)92، ص 1375(مورهد و گريفن، 
هاي ذهني موجود زنده را مــد نظــر قــرار هاي رفتاري، پديدهس ديدگاهكهاي شناختي، بر عديدگاه

تــر شــده وي پــس دريافــت اطلاعــات از نقش موجود در بروز رفتار پررنــگ ،دهند. در اين ديدگاهمي
دهد. سه رفتاري را انجام مي ،ردهكگيري تصميم ،پردازد و در نهايتبه پردازش و تحليل آنها مي ،محيط
  هاي بنيادي اين ديدگاه عبارت است از:فرضاز پيشنمونه 
  هستند. يهاي فردي زيادافراد انساني داراي تفاوتـ 
  ارزيابي نتايج احتمالي آن رفتار است ةبر پاي ،گيري انسان در هر رفتارتصميمـ 
  .)24- 23ص ، 1373ازي انسان است (نايلي، ساختار نيبر  يمبتنرفتار معنادار ـ 

 »فراگــرد«هاي و نظريه »محتوايي«هاي لي نظريهك ةبه دو دست ،هاي انگيزشي در تقسيمي ديگرنظريه
  شوند.تقسيم مي
ه كــنند و درصدد شــناخت عــواملي هســتند كصحبت مي» نيازها«و » هست«هاي محتوايي از نظريه

بــا هــاي محتــوايي هيــنظر ،به عبــارت ديگــر )25، ص همانشود. (ار ميكموجب انگيزش انسان براي 
آن را تــداوم  ،گــذرد بــه رفتــار وي نيــرو دادهبررسي نيازهاي انسان و آنچه درون فرد يا محــيطش مــي

دهنــد (رضــائيان، هاي محتوايي چيستي رفتارهاي برانگيخته شده را شرح مينظريه ،بخشند. در واقعمي
  .)104- 103، ص 1385

  هاي محتوايي و چگونگي ايجاد انگيزه در افراد از منظر آنها عبارتند از:از نظريه برخي
، كيانسان داراي نيازهايي از قبيل نيازهاي فيزيولــوژي ،در اين نظريه: »سلسه مراتب نيازها« ةنظري. 1

بيــان  ،در ايــن نظريــه ،كلاسيكتب كپيروان موفايي است. برخلاف كمنزلت و ش ،ق، قدرتايمني، تعلّ
بالاتري  ةه در سلسله مراتب نيازها در مرتبكشود برآوردن نيازهايي است آنچه باعث انگيزه ميشود مي

٥٦      ، ١٣٩٤بهار و تابستان ، ١٠، پياپي دومسال چهارم، شماره 

 املاًكــ ،به نــدرته كمين اجتماعي، تعلق، احترام و مانند آن أيعني احتياجاتي از قبيل امنيت، ت ؛قرار دارد
اي به نفس، ارزش داشتن، صلاحيت و كتقدر و منزلت، احساساتي مانند ابه ارضاي نياز  .شوندارضا مي

شود شــخص ميموجب اين نيازها  ردنكن ه ارضاكحال آن ، وآورددر فرد به وجود ميرا قابليت داشتن 
 ايجــاد شــوداو هــاي عصــبي در نــد و احتمــالاً نــاراحتيكپنــاهي بيني، ضــعف و بــيمكاحساس خود
  .)98- 97، ص 1378(شرمرهورن، 

 .اســتشناخت عوامل محيطي و انگيزشــي  اين نظريه: هدف »رواني انگيزش و بهداشت« ةنظري. 2
ه بيشترين اهميت را براي افراد كرد كبرانگيختن افراد انتخاب  يبرااي را بايد انگيزه :گويداين نظريه مي

داراي  ،يفيت ارضاي نيازهاي خودك، طبيعت انسان از لحاظ »انگيزش و بهداشت رواني« ةدر نظري دارد.
 :وگانه استخصوصيتي د

و  ،نــدكمي يرضايتنااحساس  ،ه در اثر فقدان عوامل و شرايط لازمكخصلت آدمي چنان است  كي
انجامــد. تفــاوتي مــيبه بــي ،تدريجبه ،اهش يافتهك يرضايتناچون شرايط و عوامل فراهم شود احساس 

يا  »عوامل بهداشتي«توان و اين دسته عوامل را مي هستندثير أداراي اين نوع ت يكعوامل فيزيولوژيشتريب
  ناميد. »حافظ وضع موجود«

آورد اميابي فراهم ميكبراي او رضايت و  ،سو كه در يكاست خصلت ديگر آدمي وجود نيازهايي 
رد. كتوان شاغل را راضي مي ،ارضاي اين نيازها كمكتفاوتي. به فقدان رضايت يا بي ،سوي ديگردر و 

ســب ك :شــوند عبارتنــد ازارضــا مــي - و نه محيطــي  - لي و دروني عوامل شغ ةه به وسيلك ،اين نيازها
ها اگــر بــا محتويــات ار. اين رضايتكو رشد در  ،ار، مسئوليت بيشتركموفقيت، تحسين به خاطر انجام 

  .)459- 461، ص 1386 يب شوند، پايدار خواهند بود (سيد جوادين،كبي تروشغلي به نحو مطل
ها، طرز تلقي و نگرش مديران را برداشت گريگور كم: Yو  X ة، نظري»دو ساحتي انسان« ةنظري. 3
بارة داوري در گونه پيشه هيچكآن يبراند و كها به دو گروه تقسيم ميماهيت و انگيزش انسان ةدر زمين

دو  ةمديران بر مبناي نظريــسان، بدين رده است.كمشخص  Yو  Xحروف با آنها صورت نگيرد، آنها را 
  .پردازندبه هدايت افراد سازمان مي ،ساحتي انسان

، مــازلو ةبــه نظريــ شــده : در پاســخ بــه انتقــادات وارد»نيازهاي زيستي، تعلق و رشد« ةنظري. 4
سلســله مراتــب «ه شباهت زيادي با نظريــه كرد كاي را معرفي نظريه لايتون آلدرفركنام ه شخصي ب

 كل نبــوده و آنهــا را در يــيــلســله مراتــب قابه س ،ه براي بروز نيازهاكدارد، با اين تفاوت  »نيازها
  .)171-166، صهمان(ند كيمپيوستار بررسي 
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چگونگي و چرايي برانگيختگي افــراد  ،فرايندهاي رفتاري موجود زندههاي فرايندي با تحليل نظريه
توقــف آن گــردد و علــت  يمچگونگي آغاز و تداوم رفتار بررسي  ،به عبارت ديگر نند.كرا بررسي مي

ي كــها درصدد افزايش آگاهي نسبت به فرايندهاي ادرااين نظريه .)25، ص 1373(نايلي،  شودتبيين مي
 كيــ ،گذارد. بــراي مثــالپذيرد و بر رفتار آنان اثر ميصورت مي انسانه در ذهن كهستند اي و انديشه

 :گويدمي ،اين فراتر رفته از »فراگردي« ةاما نظري ؛ه ايمني نياز مهمي استكدارد محتوايي بيان مي ةنظري
نان چه اعمــالي را بايــد كاركه كو يا اين ؛ندكنياز به ايمني چرا و چگونه با پاداش خاصي ارتباط پيدا مي

 نــدديگركمل يكهاي محتوايي و فراگردي منظريه ،انجام دهند تا مستحق دريافت پاداش شوند. در واقع
  .)104- 103ص  ،1385(رضائيان، 

  :نيمكهاي فرايندي اشاره ميبه بررسي انگيزش در برخي از نظريه ؛در ذيلـ 
انگيزش پيچيده است و به تشخيص چگــونگي انتخــاب  يالگو كنظريه ين يا: »انتظار« ةنظرياول. 
رفتار را بر رفتــار  كچرا مردم يه كدهد يشرح مشود. اين نظريه افراد مربوط مي ةوسيله ار بكراه انجام 

جــذابيت آن  ميــزانو ار كــاز با نتايج مورد انتظار مرتبط را ار كانجام  ةانگيزو  ،دهندديگري ترجيح مي
  .)175، ص 1386(سيد جوادين،  ندداموارد مي
خواهنــد ه مــردم مــيكــفرض ساده اســت : اين نظريه مبتني بر اين پيش»برابري« ةنظريدوم. 

خود  ةارزش نسبي بين ستاده و داده فرد كلي نظريه اين است كمنصفانه با آنها رفتار شود. فرض 
 ،ه از نقطه نظر وي قابل مقايسه هســتندكشخص يا اشخاصي  ةرا با ارزش نسبي بين ستاده و داد

ه كــند. برابري در صورتي وجود خواهد داشت كها را با هم مقايسه مياين نسبت ؛ردهكمحاسبه 
ديگر برابر باشــد (نــايلي،  شخص يا اشخاص ةه به داددشخص با نسبت ستا ةنسبت ستاده به داد

  .)86 -  85، ص1373
 ،اســتهاي شخصيتي افراد ها يا برخاسته از ويژگيرفتار انسان ،: طبق اين نظريه»اسناد« ةنظريسوم. 

مســئوليت و فراينــدهاي  »اسناد« ةشود. بنابراين، نظرياند مربوط ميه در آن قرار داشتهكيا به وضعيتي و 
. ايــن نــدكنند، تحليــل مــيكمبناي آن دلايل رفتار خود و ديگران را تفسير مي ها بره انسانكرا شناختي 
رفتارهاي مشــهود فــردي را  انجامد تا نكه چگونه آدمي تلاش ميكته است كصدد تبيين اين ننظريه در

  .)356- 355، ص1372لوتانز، ( ندكتوجيه براساس عوامل دروني يا بيروني براي خود و ديگران 
بــراي آنهــا نيــل بــه اهــداف تعيــين شــده  يبرا، افراد نظريهن يا: طبق »گذاريهدف«نظريه  چهارم.

ننــد. همچنــين كهدف تلاش مــيبي افرادتر از افراد هدفمند، بيشتر و دقيق ،شوند. در واقعبرانگيخته مي

٥٨      ، ١٣٩٤بهار و تابستان ، ١٠، پياپي دومسال چهارم، شماره 

از خــود  يه داراي اهداف ساده و سهل هستند، فعاليت بيشــتركافراد با اهداف رقابتي، نسبت به افرادي 
  ).178، ص 1386ند (سيد جوادين، دهمينشان 
اتب مختلف در مباحث سازمان و مــديريت كهاي انگيزشي متناسب با برداشت مه نظريهكوتاه سخن آنك

ند، متناسب بــا ايــن نگــاه، كي اقتصادي فرض مييه انسان را موجود عقلاكتبي كاند. براي مثال، مل گرفتهكش
ن ينان در سازمان از طريــق تــأمكاركپندارد و دستمزد بيشتر خواهان است و مي انگيزش او را از طريق حقوق

ها به انسان و شناخت او يا توجه بيشـتـر بــه ابعــاد يابند. با تعميق نگاهارايي بيشتر دست ميكنيازهاي مادي، به 
انسان را چيزي فراتــر » روابط انساني«تب كپردازان مامل يافت. نظريهكهاي انگيزشي نيز توجودي وي، نظريه

رو، انگيــزش او را تنهــا از طريــق حقــوق و دسـتـمزد و نيــاازي اقتصادي صرف يافتنــد يموجود عقلا كاز ي
نظرية انگيزشي صحيح، ابتــدا بايــد  كجه، براي رسيدن به ييدانستند. در نتاهش مسائل مادي نميكافزايش يا 

شناخته شود سپس  - ندكه منافع سازمان اقتضا ميكگونه ه هست و نه آنكگونه آن - انسان و ابعاد وجودي او 
  هاي انگيزش او پرداخت.د به بررسي راهيهاي انسان، بامتناسب با ويژگي

  انگيزشي مورد نظر ةنظري

بهترين شيوه براي دستيابي به انگيزش بيشتر در افراد، شناخت دقيق انسان و ابعاد  ،ه گذشتك گونههمان
اوي روان آدمي مــا را بــه اينجــا رهنمــون خواهــد كرسد نتايج واوجودي اين موجود است. به نظر مي

بــه  قــدرحقيقت بســيط اســت و هــر  كي ،ه در رأس آنكهرم است  كه نفس انسان مانند يكساخت 
  برخوردار خواهد شد. يگوناگونهاي نيم از ابعاد و ويژگيكت كهرم حر ةسمت قاعد

دام است؟ نفس آدمي از ســه كه ابعاد اصلي نفس كته است كآنچه در اينجا مهم است بررسي اين ن
نفــس را بــه هرمــي ســه بعــدي تشــبيه  ةگانابعاد سه ،رويل يافته است. ازاينكويژگي و بعد اساسي تش

و بعــد ســوم  ؛محبــت و ميــل و گــرايش ،در بعد دوم ؛علم و آگاهي قرار دارد ،نبعد آ كنيم. در يكمي
  .)32، ص 2الف، ج  1391شود (مصباح، شامل قدرت مي

 ، دربارةپردازهاي انگيزشي مبتني بر برداشت نظريهه نظريهكو اين »انگيزش«دنبال بحث ه بهك ورآناز
آنچــه  يروني. بــدپيشنهادي از نفس و ابعاد آن رسيديم يالگوبه  ،اندماهيت و حقيقت انسان ارائه شده

ه هر بعد از ابعاد وجودي انسان به چه نحوي بر رفتــار و كدر اينجا مهم است بررسي اين مطلب است 
نيم تا معلوم شود هر بعد از ابعاد وجودي انســان كبايد بررسي  ،به عبارت ديگر ؟گذارداعمال او اثر مي

دام كــهر  بودن كمحر ةدر ادام ،روگردد. ازاينآدمي مي كت و تحركحرموجب چگونه و به چه ميزان 
  .مينكيل ميرا تحل در انسان »قدرت«و  »ميل«، »علم«از ابعاد 
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ه هيچ رفتاري محصول اثرگذاري تنها كته ضروري است كپيش از ادامة بحث، توجه به اين ن
گيري هر رفتاري همة ابعاد لكدر شه كبعد از ابعاد وجودي نفس نيست. اين بدان معناست  كي

رفتــار را از خــود بــروز  كنفس نقش دارند، و در واقع، چون نفس آدمي موجود بسيط است يــ
وّن آن عمــل داشــته كي از ابعاد نفس نقش بيشتري در تكن است در اين راه، يكدهد. بله، مممي

 ياارتباط وثيق و عميق برقرار است، به گونه يگانة نفس نوعباشد. به عبارت ديگر، بين ابعاد سه
  ).38- 37آفريني هر سه بعد از ابعاد نفس است (همان، ص اري و نقشكه هر رفتار نتيجة همك

ارآمــدتر از ديگــر كانگيزشــي مختــار  ةنظريــ رســدبه نظر مــي ،گانه نفس انسانبا توجه به ابعاد سه
  ند.كوجودي انسان توجه مي همزمان به سه بعد هكرا ي؛ زنظريات انگيزشي است

  و اصطلاح لغت در »تقوا«

). ثلاثــي 402، ص 15، ج 1414منظــور، اســت (ابــن» يقو«اسم مصدر باب افتعال از مــاده » تقوا«
ردن از آزار كردن، صيانت جلوگيري كاست و معاني چون حفظ » وقي، يقي، وقايه«مجرد اين ماده 

؛ 76، ص 2، ج ق1414اند (فيومي، ردهكر كرا براي آن ذردن كردن، و دفع كو اذيت ديدن، حمايت 
  ).396، ص 10تا، ج زبيدي، بي ؛192، ص 1، ج 1367اثير جزري، ابن؛ 2527ق، ص1410
سي با استفاده از چيزي خــود كه كآن است معناي به »يقو«گويد: مي» يقو«دربارة اصل مادة  فارسابن

  .)131، ص 6، ج ق1411فارس، بناو جلوي آن را بگيرد (ند كرا از آسيب و ضرر شيء سومي حفظ 
دارد (فيروزآبــادي، ردن از چيزي بيان ميكردن و پرهيز كحذر معناي به را» تقوا« آباديفيروز

  ).1731ص  ،ق1407
 ةه او خــود را بــه واســطكــمعناست ست بدينگويند مردي متقيِ و با تقواگويد: وقتي ميمي زبيدي

  .)396، ص 10تا، ج ند (زبيدي، بيكدهد از لغزش و عذاب حفظ ميانجام ميه كاعمال صالحي 
ل و واسط قــرار يبين خود و خداوند سبحان چيزي را حا :يعني» اتق االله«نويسد: مي فارسبن احمد

  .)131، ص 6، ج 1411فارس، بنبده تا محافظي باشد براي تو در برابر او (ا
ردن چيزي است از آنچه موجب كحفظ معناي به ،در لغت» هوقاي: «است بيان داشته راغب اصفهاني

ه انسان نفس خود را در حفاظي كاست آن معناي به »اتقو«رساند. شود و به آن ضرر مياذيت و آزار مي
 .)881، ص ق1412ترسد آسيبي نبيند (راغب اصفهاني، قرار دهد تا از آنچه از آن مي
ه كــنيمعناي لغوي تقــوا عبــارت اســت از اه كين نتيجه گرفت توان چنمي ،با توجه به آنچه گذشت
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ان دارد به او برسد مصــون و كه از جانب شيء ديگري امكشيء، خود را از آسيبي  كي ةانسان به وسيل
  محفوظ نگه دارد.

  ن اساسي است:كه اين مفهوم داراي سه ركدهد نشان مي »تقوا«دقت در معناي لغوي 
ه لازم است از ضرر محتملَ بر حذر باشد و از خــود در برابــر كسي است كمتقّيِ (انسان باتقوا): . 1

  .ندك آن ضرر محافظت
  ن است آسيبي از او به انسان برسد.كرد و ممكه بايد از آن پرهيز كسي يا چيزي است كمنه: يقمت. 2
  است:ته مهم كتوجه به چند نمنه  »متقّيَ«فهم بهتر  يبرا

ه متقَّــي منــه كاست  ييجارسد استعمال اين واژه در به نظر مي »اتقو« ةاربرد واژكبا توجه به موارد 
ار كــهتقوا بــ ةواژ ،هاي مختصربراي پرهيز از ضررها و آسيب ،روباشد. ازاين يضرر محتمل قابل توجه

  شود.برده نمي
تري از احتمال داشته باشد ضرر بيشتر و مهمه ك ياگونهبه ،تر باشدتر و قويبزرگهر قدر منه متقيَ

از شتر يبند و متقيِ لازم است كجانب او به متقيِ برسد، محافظت از خود در برابر او بيشتر نمود پيدا مي
  متري ببيند.كند تا آسيب كخود در برابر او محافظت 

آيد. براي مي» من«ر حرف ج ةواسطه و يا باواسطبه بيبه دو صورت مفعول ،لام عربكمنه در يمتق
از خود در برابر  ؛)357ص  ،1، ج ق1404فرِاَسةَِ المْؤُمْنِِ (صفار،  اتَّقوُا منِْ« در روايات آمده است: ،مثال
  نيد.كي مؤمن حفاظت كزير

ن است از او به شــخص كه ممكمنه، ضرر و آسيبي است يحفاظت متقي از خود در برابر متق علت
  اعم از ضرر دنيوي و اخروي است.ه كضرري  ؛تقوا برسدبا

نــد و در كقــي منــه حفاظــت آن از خود در برابــر مت ةواسطهقيِ بايد به متكمتقّيَ به: چيزي است . 3
  ي و ضرر محتملَ.لي است بين متقيي به مانع و حامتق ،واقع

  :ندكمي »تقوا«مفهوم لغوي  كبيشتري به در كمكته كنبيان چند 
شود. مــراد از ار برده ميكبه» الوقاء«يا » الوقايه« لمةك، »بهمتقَي«تعبير از  يدر لغت عرب، برا

رو، به ند. ازاينكه انسان به واسطة آن، چيز ديگري را از خود دفع ميكهر چيزي است » الوقايه«
گفتــه » وقايــه المــرأة«لي ميــان مــو و چــادر اوســت ياندازد و حاه بر سر خود ميك ،روسري زن

  ).669، ص 2، ج ق1414يومي، شود (فمي
 يجاهــارود. البتــه در ار مــيكــبــه »تقــوا« ةباء پس از ماد ه با حرف جرّكآن چيزي است  »بهيمتق«
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شناسان اين مطلــب را شود. لغتلام حذف ميكموجود در  ةمتعددي اين جار و مجرور با توجه به قرين
صــلي االله  ،رســول االلهه قينا بــإذا احمر البأس اتّا نّك«ه ك؛ آناند. از جملهدر ضمن بيان چند حديث آورده

، 10ج تــا، بي(زبيــدي،  هلنا من العدو و استقبلنا العدو به و قمنا خلفه وقايــ هجعلناه وقاي :أي ،عليه و آله
برديم و او را پناه مي  خداشد ما به رسول ه سخت ميكيافت و معرهرگاه جنگ شدت مي ؛)396ص 

  رديم تا در پناه آن حضرت از آسيب دشمن مصون باشيم.كل مييبين خود و دشمن حا
عبارت است از محافظت  «اتقو« رد:كرا چنين تبيين  »تقوا«توان لغت مي ،با توجه به آنچه مطرح شد

 ةن اســت از ناحيــكه ممكضرر محتمل قابل توجه  كچيز ديگر در برابر ي كي ةانسان از خود به واسط
  غير به او برسد.

رسد. بــراي در علم اخلاق مين واژه يا، نوبت به بررسي معناي اصطلاحي »تقوا«پس از تبيين لغت 
  :بيان شوددربارة آن ديني  يلازم است برخي از تعاريف علما ،اين منظور

مثلاً وقتــي  ؛داندمانع شدن و فاصل شدن بين دو چيز ميمعناي به ،را در اصل لغت» اتقاء« ملاصدرا
شمشــير  ،ًمانعي بين سر خــود و آن چيــز (مــثلاعنوان به خود رالاهكيعني  ؛»اتقّاه بالترس« :شودگفته مي

شدت محافظت از نفس نسبت بــه امــور دنيــوي و  :عبارت است از» هوقاي« ،دشمن) قرار داد. از نظر او
و  ه در برابر ضررهاي اخروي از خــود مراقبــتكسي است ك ،در عرف شرع »متقي«اخروي؛ اما مراد از 

  .)235، ص 1، ج 1366المتألهين، ند (صدركمحافظت مي
محافظــت از معناي بــه ،نگهداري است و در شــرعمعناي به »هوقاي«از » تقوا«گويد: مي امام خميني

در معنــاي محافظــت جاهــا، نفس در برابر مخالفت با اوامر و نواهي حق تعالي است و در بســياري از 
 يموســوجلوگيري از واقع شدن در منهيات الهــي اســت ( يبراهات مشتب كشديد از نفس از طريق تر

  .)206، ص 1378خميني، 
محافظت از نفس در برابر گناه  :عبارت است از ،در اصطلاح شرع »تقوا«نويسد: مي يراغب اصفهان

رســد. وقتــي مال ميكمطلق مباحات به  كگيرد و با ترگناهان صورت مي كه از طريق تركو معصيت 
محافظي در برابــر عنوان به ه آن شخص آن شيء راك، معنايش اين است »فلانٌ بكذا اتَّقيَ« :شودگفته مي

  .)881، ص ق1412خود قرار داد تا آسيبي به او نرسد (راغب اصفهاني، 
در اصطلاح در علم اخلاق، يعنــي: مراقبــت و » اتقو«ه كدهد بررسي تعاريف مزبور نشان مي

ه انســان دچــار عــذاب كــجلــوگيري از اين يمنهيات بــرا كيلة ترمحافظت شديد از خود به وس
  اخروي شود.
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وضــوح  رســده به نظــر ميكسازد ار ميكرا نيز آشته كنچند  ،در عرف شرع »اتقو«تحليل اصطلاح 
  :ستدر گرو آنها» تقوا«امل معناي اصطلاحي ك

و  ،شناخت داشته باشدنسبت به ضرر محتمل  ،ًه انسان اولاكدر جايي صحيح است  »تقوا«استعمال 
يعني هم بداند احتمال دارد آسيبي از جانب شيء ديگري بــه  ؛داراي اختيار و قدرت انتخاب باشد ،ثانياً

  .)184، ص 13، ج 1368او برسد و هم توان محافظت از خود در برابر آن را داشته باشد (مصطفوي، 
اما تا ظهــور  ،مربوط به قلب استعملي جوانحي و  ،به تصريح برخي آيات و روايات »تقوا«گرچه 

ه انسان در خــارج كآن است معناي به »تقوا« ،رويابد. ازاينند، مصداق نميكو بروز در رفتار آدمي پيدا ن
  .)184- 183ند (همان، ص كو در مقام عمل و رفتار، خود را از انجام اعمال ناشايست و خلاف حفظ 

به مبدأ و معاد ايمان دارد، عملاً نيز طبق ايمــان قلبــي  ه قلباًكه علاوه بر آنكاست  يسك »متقيِ«پس 
. باشد داراي حسن فعلي نيز ،ردهكحسن فاعلي او در رفتارش بروز  ،ند. به عبارت ديگركخود رفتار مي

 ؛347ص  ،1، ج ق1383، هدهــد (دروزه عمــل صــالح انجــام مــيكهمان مؤمني است  »متقي« ،بنابراين
  .)289، ص 9، ج ق1417طباطبائي، 

ه البتــه بيشــتر كــ - جاهــا بيان شده است. در برخي  »منهيمتق«عنوان به در آيات و روايات، سه چيز
 ،ديگــر يجــامنه خداوند سبحان معرفي شــده اســت. در متقيَ –شود استعمالات اين واژه را شامل مي

ه كــشــود هم يافت مي ييهانمونهالبته  .هم روز قيامت بيان شده است ييجامنه عذاب جهنم و در متقيَ
 ار رفته است.كهبه صورت تنها ب »اتقو« ةلام به ميان نيامده و واژكري از متقيَ منه در كذ اصلاً

زيــرا  ؛شــودنمــي »اتقــو«اخــتلاف در معنــاي اصــطلاحي موجــب  منــه، اولاًاين اختلاف در متقَــي
گــردد. انســان ميبه خودنگهداري در برابر خداوند سبحان باز ،آنها به نوعي ةخودنگهداري در برابر هم

اما تأثيرگذاري آن دو متوقف بــر وجــود  ؛ندكباتقوا بايد در برابر قيامت و آتش دوزخ از خود محافظت 
نــد كآنچــه بايــد در برابــر او از خــود محافظــت  ،پس در واقع .ستخداوند سبحان و قدرت لايزال او

  .)77- 75، ص 1ج  ،1391يامت و يا آتش جهنم (مصباح، نه ق ،خداوند سبحان است
مراقبت و محافظت شديد از خود در  :يعني »تقوا«رد: كتوان چنين معنا را مي »تقوا« ةه واژكنتيجه آن

اجتناب از آنچه شايسته نيست انسان مؤمن انجام ژه يوبه ،برابر خداوند سبحان از طريق امتثال اوامر الهي
  از غضب خداوند سبحان. به قصد رهايي ،دهد

شــود: گــاهي بر دو مفهوم اطلاق مــي» اتقو«ه اصطلاح كدر اينجا، لازم است به اين مطلب اشاره شود 
ه به واســطة آن عمــل، خــود را از عــذاب الهــي حفــظ كدهد ه متقي انجام ميكعملي است » تقوا«مراد از 
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حال، اعمالي مثــل روزه گــرفتن، صــدقه دادن، صــلة گويد. به هر خواند يا دروغ نميند؛ مثلاً، نماز ميكمي
 كوجــود يــ» تقــوا«لي، دستورات شرع مقدس مصاديقي از تقوا هستند. گاهي هم مراد از كطور به رحم و

نــد. در ايــن كنهد و آنها را عمل مــيآن، انسان به دستورات الهي گردن مي كمكه به كة نفساني است كمل
ة پرهيز از معاصي و اجتناب از محرمــات الهــي كه ملكلحوظ نيست، بلنفس عمل م» تقوا«لمة كاطلاق، از 

 و شــودمي گفته واجبات و تكاليف انجام و محرمات از اجتناب و عمل به هم مد نظر است. بنابراين، تقوا
، ص 2، ج 1391گــردد (مصــباح، مــي شود، اطلاقمي صالح و شايسته اعمال منشأ كه نفساني ملكة به هم

  ة پرهيز از محرمات الهي و مراقبت شديد از نفس است.كاما در اين نوشته، منظور از تقوا، مل). 370-  242

  نترلي در سازمانكخود و تقوا بين ةرابط

بــا  ،بــراي مثــال .معنــايي و همپوشــي دارد كهــاي زيــادي اشــترابا واژه »نترليكخود«به اعتقاد بعضي، 
نفس، تسلط بر نفس، خودنگهداري، خودگرداني، خودتربيتي، خودمهارگري، تقوا،  فك«هايي نظير واژه

  .)1389(قديري،  »ورعو 
ه در انجام دادن وظايف كهمان تقواي الهي است  ،نترلي در واقعكگويند: خودمياي فراتر رفته، عده

و پرهيز از خيانت و  اركنترل خويش به هنگام انجام دادن كاري و كيعني تقواي  ؛گردداري متجلي ميك
، . به نظر اين دسته)1390حبيبيان، ؛ 209، ص 1372اري و تخلف شغلي و اداري (نبوي، كمكانحراف و 

عمــوم و خصــوص  ةبــين آن دو رابطــ ،است و در اصــطلاح »تقوا«مساوي معناي  »نترليكخود«مفهوم 
نترلي نــوعي كزيــرا خــود ؛هستنترلي وجود داشته باشد تقوا نيز كيعني هر جا خود ؛مطلق برقرار است

  اري است.كتقواي 
ه در خــلال كــ گونــههمان - ؛ زيــرا انــدلام شدهكگويي در مي مبالغهكآيد اين عده دچار به نظر مي

ه متوجــه ســازمان كــنترلي دوري از ضــررهايي كدر خود - مباحث گذشته به صورت ضمني اشاره شد
ر دوري از ضــررهاي اخــروي بمهم است، اما در تقوا همت  - و عموماً ضررهاي دنيوي است  - است 
ود در برابــر خداونــد ســبحان اســت، ، مقوِّم تقوا حفظ حريم الهي و مراقبــت از خــنيبر ا علاوهاست. 

جهت حفظ  ند دركيه در آن اهداف و منافع سازمان مطرح است و فرد تلاش مكنترلي كخلاف خودبر
ي و كي »نترليكخود«مفهوم با  »تقوا«مفهوم  ،روارايي سازمان گام بردارد. ازاينكمنافع سازمان و افزايش 

  مفهومي بين آن دو تباين است و نه ترادف. ةه رابطكمترادف نيست، بل
 »تقــوا«ه كــر اينارائه شد، مبني بــ» نترليكخود«و  »تقوا«از ن پژوهش يدر اه كاما با توجه به تعريفي 

رفتــار  ةشود انسان از خــود در برابــر خداونــد ســبحان بــه واســطميموجب ه كاي نفساني است هكمل

٦٤      ، ١٣٩٤بهار و تابستان ، ١٠، پياپي دومسال چهارم، شماره 

آن تلاش افراد بــراي پيشــبرد  ةه نتيجكحالتي نفساني است  »نترليكخود«ند، و كش محافظت ااختياري
عمــوم و  ةرابطــ »نترليكخــود«و  »تقــوا«بــين  :توان گفتارايي آن است، ميكاهداف سازمان و افزايش 

ه از آن كــزيرا گرچه تقوا نوعي حفاظت و نگهداري خاص از نفس است  ؛خصوص مطلق برقرار است
ه شخص از خود در برابر غضب و عذاب الهي حفاظت كمعنا شود، بدينمير يتعب »حفظ حريم الهي«به 
شــخص بــا تمــرين و  هكــاست  »نترليكخود«) و اين غير از183، ص 13، ج 1368ند (مصطفوي، كمي

ند تا رفتارهــاي متضــاد بــا منــافع كحفظ منافع سازمان مراقبت مي يبراتحصيل حالت دروني، از خود 
 - م كــدســت - نترل نيــز هســت وكمتقي است قطعــاً خــودكه سي ك ،هرحالاما به .سازمان انجام ندهد

تقــوا  ةكاعمال صالح به مله با اعتقاد صحيح به خداوند و روز جزا و انجام كسي كتوان چنين گفت: مي
ه چنين نيست كسي خواهد بود كتر از نترلكنترلي در سازمان، خودكيابد بدون طي فرايند خوددست مي

  .)264، ص 1388ه تقوا را ندارد (زارعي متين، كو مل
عنوان بــه »تقــوا« :تــوان گفــتمي ،رونترل در سازمان خواهد بود. ازاينكخود كهر متقي ي ،بنابراين

  مطرح است. - آن  ةفترين مؤلّو اگر نگوييم مهم - نترلي كهاي ايجاد و تثبيت خوداز مؤلفهي كي
ات نفساني مقول كمانند بسياري از صفات و مل »تقوا«ه، كته ضروري است و آن اينكن كه به يتوج
انســان  كيــ بــارةدر ،ر مدار نفي و اثبات نيســت. بــه عبــارت ديگــرييعني امر آن دا ؟است كيكبه تش
اي از مراتب تقواي الهــي را هيچ مرتبه تقوا را داراست، و يا ةكه او يا متقي است و ملك :توان گفتنمي

نفســاني از شــدت و  ةكبايد چنين گفت: اين مل ،صفت نفساني كيعنوان به ه در تقواكبل ،واجد نيست
  .)367- 368، ص 3، ج ق1417ضعف برخوردار است (طباطبائي، 

گونه اســت: فرمايند: تقوا بر سهمي ر شده است. امام صادقكبراي تقوا چند مرتبه ذ در روايات نيز
شود و مي كحتماً مشتبهات تر ،در اين مرحله .حلال الهي كه عبارت است از تركبراي خدا  ي تقواكي

 كتــر :ه عبارت است ازكاست. دوم تقواي از خداوند سبحان است  »تقواي خاص الخاص«اين مرحله 
سوم نيز  ةاست. گون »تقواي خواص«شود و اين مرحله مي كحتماً محرمات تر ،در اين مرحله .شبهات

 يتقوا«حرام الهي و اين مرحله  كتر :تقواي از ترس آتش جهنم و عقاب الهي است و عبارت است از
  .)295، ص 67، ج 1403است (مجلسي،  »عموم مردم
ساني ك ،روازاين .ندكاما در مراحل پايين آن سير  ،اشته باشدتقوا د ةكن است انساني ملكمم ،بنابراين

برنــد، و بــه هــر نترلي بهره مــيكه دارند از خودكمي برخوردارند به تناسب ميزان تقوايي كه از تقواي ك
  تر خواهند شد.نترلكند ايشان خودكه تقوا در افراد ريشه بدواند و رسوخ كمقدار 
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  گيرينتيجه

ايــن نتيجــه  بــه ،ها بــر اثــر مــرور زمــانمديران سازمان :توان نتيجه گرفتمي ،بيان شدبا توجه به آنچه 
نتــرل درونــي و كهــاي نتــرل بيرونــي بــه روشكهــاي نترل افراد از روشكهاي ه انتقال شيوهكرسيدند 

شــود. نترل شدن افراد نيز بر اثر برانگيختگي دروني آنها ايجاد ميكضرورت است. خود كنترلي يكخود
نان بــه خــدمت كاركنترل شدن كهاي انگيزشي را در جهت خودنظران نظريهه صاحبكاست  ،روايناز

ه انسان كمبتني بر آن است مقبول انگيزشي  ةنظري ،گرفتند. با توجه به حقيقت انسان و ابعاد وجودي او
بعــاد از ا كحقيقت و وجود برخــوردار اســت. گرچــه هــر يــ كي با وجود دارا بودن سه بعد اصلي، از

اصــلي  ةكــمحر ها نيرواما بعد گرايش ،نقش دارد ،خود ةانگيزش او به نوب و كوجودي انسان در تحري
 اختيــار اراده و ،بعد قدرت و به عبــارت ديگــر ،رود. در اين ميانميشمار به هاي رفتاري انسانتكحر

  ند.كمي نقش يار در انسان ايفاكانسان نيز در ايجاد انگيزه براي انجام 
وي در جهت اهــداف گردد يموجب مشود و ه در درون فرد ايجاد ميكنيرويي است  »نترليكخود«

نيــز عبــارت  »تقــوا«اثربخشي سازمان گردد.  يي وااركافزايش موجب رد او كسازماني گام بردارد و عمل
شود انسان از خود در برابر خداوند سبحان بــه شــدت مراقبــت ميموجب ه كاي نفساني هكمل :است از

به عذاب الهي گرفتار نيايــد. تجربــه بــه  ،نواهي الهي نگردد و در نتيجه ند تا دچار سرپيچي از اوامر وك
به انجام وظايف سازماني  ،تقواي سازماني خودمكرديفان هاي با تقوا بيش از همه انسانكاثبات رسانيده 

ســازمان مربــوط اســت و اجيــر  ،ردنكاركارگر در مدت كارمند يا كه كآن روست د. اين از پايبند هستن
نــد. كخــود عمــل  ةباشد بايد به مقتضاي عقــد اجــار كپااش حلال و ه دستمزد دريافتيكاجير براي آن

راستايي با اهداف سازمان و عمل طبــق بيش از ديگران خود را موظف به هم ،طورحتممتقي به ،روازاين
  داند.اش ميوظايف سازماني

ايجاد و تقويت تقــوا در ايشــان  ،نترلي در افرادكتقويت خود هاي ايجاد وي از بهترين شيوهكرسد يبه نظر مي ،بنابراين
   است.
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هاي نترلي در نظريهكنترل و نظارت اسلامي (با نگاهي بر جايگاه خودكنترلي در نظام كخود«، 1385علي، سجادي، سيد
  .3- 16، ص 23ش ، صادق ةانديش، »مديريت
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